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Abstctra
Language is a collection of regular and interconnected sounds that distin-
guish words and their meanings from other words; in fact, the sound is 
the most fundamental structure of language; because the appropriate use 
of vowels and consonants has a deep connection with the thought of the 
creator of the text, which can inspire specific meanings in the context of 
the situation; therefore, the purposeful repetition of consonants and vowels 
causes a great induction of phonemes in expressing the meanings of the text. 
“Maurice Grammon”, a famous French linguist in the 20th century, puts for-
ward the value and concept of inducing phonemes in language and believes 
that a writer can create the desired images and meanings with a specific and 
regular melody in a systematic network of words made up of similar pho-
nemes. , to induce in the mind of the audience; for this purpose, the present 
research investigates the induction of sounds in Hajj verses with the method 
of content analysis based on Grammon’s theory; the results indicate that the 
phonetic miracle of the Holy Quran ultimately inspires beauty, concepts, 
and meanings to the audience. So that the frequency of the light(simple) 
vowels “A” and “A”/a/¸/ã/ and the consonants of the Latin words “S, Z”/
s¸z/ and the alveolar- fricative consonant “Y”/j/ play a very important role 
in associating the concepts of Hajj.
Keywords: Holy Quran, Hajj verses, stylistics, phonetic layer, Morris 
Grammon. 
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 تحلیل شناختی القاگری آواها درآیات حج 
)بر اساس دیدگاه موریس گرامون(
)تاریخ دریافت 10-09-1401 تاریخ پذیرش: 1401-12-18(
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چکیده
زبان مجموعه‏ی از آواهای منظم و به هم پیوسته است که موجب تمایز واژه و معانی آن با 
واژه‏های دیگر می‏شــود؛ در واقع آوا بنیادی‏ترین ساختار زبان است؛ چرا که کاربرد متناسب 
واکه‌ها و همخوان‌ها، پیوند ژرفی با اندیشه‌ی خالق متن دارد که می‌تواند در بافت موقعیتی 
الهام‌بخش معانی خاص باشند؛ بنابراین تکرار هدفمند صامت‏ها و مصوت‌ها موجب القاگری 
شگرف واج‏ها در بیان معانی متن می‏گردد. »موریس گرامون« زبان‌شناس معروف فرانسوی 
در قرن بیســتم، ارزش و مفهوم القاگری واج‌های در زبان را مطرح می‌کند و معتقد اســت، 
ادیب می‌تواند در یک شبکه نظام‌مند واژگانی که از واج‌های مشابه سامان ‌یافته‌اند، تصاویر 
و معانــی مورد نظــر را با ملودی خاص و منظم، به ذهن مخاطــب القا نماید؛ بدین منظور 
پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوا و بر اســاس نظریه گرامون به بررســی القاگری آواها 
درآیات حج می‏پردازد؛ نتایج حاکی از آن اســت اعجاز آوایی قرآن کریم در نهایت زیبایی، 
مفاهیم و معانی را به مخاطب القا می‏نماید. به‌طوری‌که بســامد واکه‌های درخشــان »آ« و 
»اَ« /a/¸/ã/ و همخوان‌های سایشــی لثوی »س،ز« /s¸z/ و نیم‌همخوان »ی« /j/ نقش 

بسیار مهمی در تداعی مفاهیم حج را به خود اختصاص داده‌اند. 
واژگان کلیدی: قرآن کریم، آیات حج، سبک‏شناسی، لایه‏ی آوایی، موریس گرامون.
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1. مقدمه
هرگاه انســان ســخن می‌گوید، پاره‏ی از آواهای پی در پی را بیان می‏کند، این آواها در 
مجموعه‏هایی که آن‌ها را »کلمه« می‏نامیم به‌ هم‌ پیوسته و هماهنگ می‏شوند، سپس کلمات 
در ساختار جملات و عبارات سازماندهی می‏شوند که معنای موردنظر و روشن از گوینده به 
گیرنده القا گردد. آواها مجموعه‏های به ‌هم ‌پیوسته و منظمی هستند که تجزیه نمی‏شوند مگر 
این‌که زبان‏شــناس باهدف آموزشی و خاص به بررسی ویژگی‏ها و اجزای آواها به‌صورت 
جداگانه بپردازد. )مالبرک، 1985: 133( مجموعه‏های آوایی، متشــکل از حروفی هستند که 
به‌یک‌بــاره بیرون می‌آیند، کما این‌که کودک در ابتدای یادگیری زبان، مجموعه‏ها صوتی را 
به‌یک‌باره تلفظ می‏کند، مثلًا می‌گوید "مامان" "بابا" به معنای پدر و مادرش، و این بدان معنا 
اســت که کودک یک هجای صاف و آســان را تلفظ می‌کند که هنگام تلفظ آن مشکل پیدا 

نمی‏کند، سپس به‌تدریج به دو هجا و سپس سه هجا و غیره پیش می‏رود.
 هر انسانی هرگاه صحبت کند اگر صدای او ضبط شود و دوباره گوش‌داده شود، متوجه 
می‏شــویم که کلمات به‌صورت مجزا و مقطعی تلفظ می‏کند و ازآنجایی‌که نظام آوایی زبان 
عربی به عقیده غانم قدوری »بر اساس یک مبانی نظری انتزاعی است، اصوات را به‌طورکلی 
توصیف می‏کند که برخی از عبارات آن‌ها را در بافت کلامی آن‌ها نادیده می‌گیرد« )قدوري، 
2004: 185(؛ از آنجایی‏که سبک‌شناسی، از جمله پژوهش‏های زبانشناسی است که بیشترین 
اهتمام را به ســطوح چهارگانه آوا، صرف، نحو و بلاغت متون، و آثار ادبی دارد. زبان یکی 
از مهم‌ترین ارکان و پایه‌های متن ادبی اســت و پژوهش ســبکی که وابسته به زبان‌شناسی 
مدرن اســت، با نگاهی به متون ادبی در جهت تحلیلی زبانی و ساختارشکنی عناصر آوایی، 
صرفی، ســاختاری و معنایی آن، به تبیین متون می‏پردازد. پژوهش حاضر با رویکردی زبان 
شناســانه، القاگری آواها درآیات مبارکه حج را بررسی می‏نماید و بر آن است که بر اساس 

نظریه موریس گرامون به سؤالات زیر پاسخ دهد:
- کدام ‌یک از واکه‏ها و همخوان‌های مطرح شده در نظریه موریس گرامون بیشترین بسامد 

را دارند و چه معانی را القا می‏کنند؟
- ویژگی‏های آوایی در آیات حج، چه پیوند معنایی را برقرار می‏کند و چه مفاهیمی را به 

مخاطب انتقال می‏دهد؟ 

1. 1. پیشینه پژوهش 
در زمینه القاگری آواها بر اســاس دیدگاه گرامون، پژوهش‌های نسبتاً محدودی در حوزه 

متون دینی صورت گرفته است: 
قاســم مختاری و مریم یــادگاری )1396( در مقاله »هماهنگی آوایی در دو جزء 16و17 
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) قرآن کریم بر اســاس نظریه موریس گرامون« با تکیه بر نقد فرمالیست و نظریه گرامون با 

روش توســعه‏ی_کاربردی، دو جــزء مبارکه‏ی 16و17 قرآن کریم را بررســی کرده و بیان 
می‏دارد که هماهنگی آوایی روشــی اســت که می‏تواند به محقق کمک رساند که معنا را از 
طریق فرم و ساختار ادبی بدون اطناب کلام مخاطب منتقل کند؛ اما پژوهش حاضر با روش 
تحلیل محتوا و بر اساس نظریه گرامون به بررسی القاگری آواها درآیات حج پرداخته است. 
در مقاله »شناسایی طبقات طبیعی همخوان‌ها با توجه به سجع پایانی آیات قرآن کریم« عالیه 
کرد و فاطمه شــاه وردی )1394( همخوان‌های خیشــومی و روان را در سجع‌های پایانی 

آیات، مورد مطالعه قرار داده‌اند. 
فاطمــه اطهرجو و مریم ولایتی کبابیان )1401( در مقاله‏ا‏ی با عنوان »معناداری گزاره‏های 
انشایی ســوره حج، پیرامون اخلاق« که در مجله سبک‏شناختی قرآن کریم به چاپ رسیده 
است با روش کتابخانه‏ی به تبیین گزاره‏های انشایی این سوره پرداخته‏اند نتایج تحقیق حاکی 
از آن اســت که گزاره‏های انشــایی مانند گزاره‏های خبری، معنادار بوده و حامل پیام‏های 
اخلاقی برای مخاطب است و معرفت به این امور با توجه به آیات کتاب الهی، زمینه‏ی رشد 
و تعالی را در انســان شکوفا خواهد کرد. رویا اسماعیلیان و همکاران )1398( در مقاله‏ی با 
عنوان »واکاوی صدا معنایی در قرآن کریم با تکیه بر نظریه اشتقاق ابن‏جنی مطالعه موردی 
ترکیب آواهای »ح، ر، م« به واکاوی تناسب معنایی واژگانی آواها )ح، ر، م( مشتقات قرآنی 
پرداخته اســت؛ از مهم‏ترین نتایج پژوهش آن اســت که اعجاز معنوی آوا در تفهیم و اقناع 
مخاطب، اعجاز کمینه‏گویی قرآن در تجســیم مفاهیم انتزاعی با کمترین صورت است، چرا 

که مشتقات با واج‏های یکسان، معانی مرتبط دارند. 
مهدی نجفی و همکاران )1398( در مقاله‏ا‏ی با عنوان »تحلیل آوا و القا در اشعار عاشورایی 
صفایی جندقی« بر اساس نظریه گرامون به تحلیل القاگری آواها در اشعار عاشورایی صفایی 
می‏پردازند. در مقاله دیگری با عنوان »القاگری آوا در خطبه جهاد بر اســاس نظریه موریس 
گرامون« قاسم مختاری و فریبا هادی فر)1395( القاگری آواها را در خطبه جهاد نهج‌البلاغه 
بررسی نموده‌اند. همچنین مهومش قویمی )1383( در کتابی با عنوان »آوا و القا رهیافتی به 
شعر اخوان ثالث« نظریه موریس گرامون را ضمن بررسی اشعار اخوان ثالث تبیین می‏نماید. 
پرویز آزادی و ســهیلا نیکخواه )1397( در مقاله‏‏ی »سبک‏شناســی سوره‏ واقعه براساس 
تحلیل زبانی« به تحلیل زبانی در ســه سطح آوایی، واژگانی و دستوری سبک‏شناسی سوره 
واقعه پرداخته‏اند؛ نتایج تحقیق حاکی از آن است که تغییرات سبکی مانند التفات در شخص 
و عدد فعل، التفات در مخاطب کلام، تغییر در چینش و بسامد حروف، با تغییر در لحن و 

سبک آیات، سبب تناسب محتوا و سبک بیانی آیات شده است.
 بر اساس بررسی‏های انجام‌ شــده تاکنون درباره توازن آوایی_معنایی و القاگری واج‌ها 
در »آیات حج« بر اســاس دیدگاه گرامون، پژوهشی صورت نگرفته است؛ بنابراین پژوهش 
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حاضر بر آن است که القاگری آواها را بررسی کرده تا برگ دیگری از زیباشناسی سبک‌های 
ادبیات قرآنی را معرفی و کشف نماید. 

2. مبانی نظری

2. 1. سبک‏شناسی
سبک‏شناسی یکی از رویکردهای نقدی نوین است که بر تفسیر و تحلیل متن ادبی تمرکز 
دارد و مرحله‏ی بنیادی و پیشــرفته‏ای از بررسی بلاغی و نقدی است؛ درواقع سبک‏شناسی 
توانسته است از ضعف و کاســتی‌های پژوهش‏های نقدی عربی فراتر رفته و با رویکردی 

مدرن به تحلیل و نقد متون بپردازد.
سبک‌شناسی به‌عنوان یک علم نوظهور توسعه‌یافته است که منشأ اصلی آن را زبان‌شناسی 
و مطالعات زبان‌شناســی می‏دانند که در آغاز قرن نوزدهم ظهور کردند. ابراهیم عبدالجواد 
تأکید می‏کند یکی از دلایل مهم و اساســی پیدایش سبک‌شناسی، رشد پژوهش‏های زبانی 
اســت و پیدایش آن به‌ صورت خاص با این مقوله مرتبط است که مبنای تحلیل‏های زبانی 
و سبکی است؛ بنابراین اگر بپذیریم که سبک‏شناسی به دلیل پیشرفت در علوم زبان، بلاغت 
و نقد پدید آمده اســت، باید ریشه اصلی سبک‌شناســی را جنبه زبانی بدانیم که در ارتباط 
تنگاتنگ با پژوهش‏های زبانی به قرن بیستم رسیده است. )الشیحان، 2012: 79( زبان توده‏ای 
از آواها و نشــانه‏های درهم‌ و برهم و بی‏نظم نیست؛ بلکه شبکه‏ای است نظام‏مند و درهم 
بافتــه از لایه‏ها و پیوندها، بنابراین هر پاره‌گفتار یا هر تکه از یک متن از خلال همکاری و 
پیوســتگی چندین سطح متمایز زبانی، سازمان‌دهی می‏شود. سطوح و واحدهای تحلیل در 
زبان که می‏تواند یک بررســی سبک‏شناسانه را سازماندهی کند عبارت‏اند از: لایه‏ی آوایی، 
لایه‏ی صرفی، لایه نحوی، لایه ایدئولوژیک. که دانش زبانشناسی هر یک را از این لایه‏ها را 
با روش‏ها و ابزارهای ویژه‏ای بررسی می‏کند. )فتوحی، 1391: 237( بر همین اساس جستار 
حاضر بر آن است بر اساس نظریه موریس گرامون ضمن بررسی لایه‏ی آوایی آیات مبارکه 

حج به تبیین القاگری آواها و چگونگی بسامد و بیان معانی در بافت‏ موقعیتی بپردازد.

2. 2. لایه آوایی
آواشناســی یکی از علوم وابســته به زبان‏شناســی هست. در بین رشــته‏های گوناگون 
زبان‏شناسی، آواشناسی بیش از همه جنبه تجربی دارد. زیرا زمینه کار آن مطالعه و توصیف 
صداهای زبان اســت، یعنی پدیده‏هایی که وجود خارجی محسوس دارند. )مدرسی،1387: 
1-2( کلمات هر زبانی از اصوات خاصی تشکیل‌شــده که هرکدام از واحدهای صوتی آن 
داری ویژگی‏های خاص‌اند که موجب تمایز آن از دیگر اصوات می‏شــود مثلًا صوت »باء« 
از صوت »میم« متفاوت است و هرکدام دارای بار معنای خاصی هستند. )عرار، 2002: 19( 
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) موســیقی درونی یا به عبارتی انسجام، رمز ادب و زیبایی آن است. زیبایی اسلوب ادبی، 

چیزی نیســت که بتوان دقیقاً حد و مرز آن را تعیین کرد؛ اما می‏توان برخی آثار و صفات 
آن را در بعضی تعبیرات جســتجو کرد. این نوع موسیقی به‌وسیله سجع، توازن، انواع بدیع 
لفظی، توالی حروف، و تنوع اصوات و حرکات بلند و کوتاه به وجود می‏آید )أبوالشــباب، 
1988: 266(؛ موسیقی درونی، حاصل هماهنگی‌ها و نسبت ترکیبات کلمات و طنین خاص 

هر حرفی در مجاورت با حروف دیگر است. )شفیعی کدکنی، 1386: 51(

2. 3. هماهنگی آوایی

2. 3. 1. مروری بر نظریه‏ گرامون
موریس گرامون شــاعر و زبان‏شــناس فرانســوی در قرن 19 میلادی تلاش کرد تا بین 
پدیده‏های هستی و جلوه‏های صوتی، پیوند و تناسب برقرار کند. گرامون نظریه‏های خود را 
کتاب‌های آواشناسی مطرح نموده که دراین‌بین، رساله کوتاهی درباره قواعد شعر فرانسوی 
و شعر فرانسه، دستاویزهای بیان و هماهنگی آن ارائه داد. درزمینه موردنظر پژوهش حاضر، 
در کتاب‏هــای مذکور، آنچه قبل از هر چیزی توجه گرامــون را به خود معطوف می‏دارد، 
نام‌آواهاست. نام‌آواها درواقع کلماتی هستند که ما به برخی جانوران و اشیا نسبت می‌دهیم 
و از طریق واج‏های خود، صداهایی را که در طبیعت وجود دارند کم‌وبیش تقلید می‏کنند یا 
این اصوات را به‌نوعی یادآور می‏شوند )قویمی،1383: 9-10(؛ کما اینکه عرب بر نام‌آواهای 
خاص با معانی معینی توافق و متفق‌القول شدند، برای مثال وقتی به صداهای آب فکر کردند، 
هر حالت صوتی را نسبت به تأثیر موسیقایی آن بر گوش نام بردند: صدای آب را به‌طورکلی 
»خریــر« می‌گویند. و در موارد خاص نام‏های خاص‏تری به صدای آب می‏دهند که ازجمله 

آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 
- امور: صدای آب هنگامی‌که به‌صورت امواج در دریا باشد.

- الأزيز أو الأز أو النشّش أو الغَرْغَرَةِ أو الغَطْغَطةُ: صدای جوشاندن آب در قابلمه.
- البقبقة صدای حباب آب در هنگام جوشیدن؛ و... . )عاتکة زیاد البورینی، 2021(

گرامون معتقداســت که »مغز انســان همواره به تشــبیه و تداعی می‏پردازد. اندیشه‏ها را 
دســته‏بندی و مرتب می‏کند و مفاهیم کاملًا ذهنی را با تأثراتی که حواس شــنوایی، بینایی، 
چشــایی، بویایی و لامسه در اختیار ما می‏گذارند در رده یا دسته کنار هم می‏چیند. نتیجه‏ی 
این امر آن اســت که مجردترین و معنوی‏ترین اندیشــه‏ها پیوســته با انگاره‏ای از رنگ‏ها، 
رایحه‏ها یا حسیاتی مانند خشکی، سختی، نرمی و... پیوند می‏خورند. )گرامون،1960: 403(
از سوی دیگر، تکرار در هر سطحی؛واژه، واج و یا جمله از نکات اساسی است که گرامون 
به آن توجه ویژه‏‏ای داشــته است. او معتقد است که این‌گونه تکرارها در اصل و کم‌وبیش، 
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حاکی از تأکیدات یا شــدت وحدت‌اند. به اعتقاد گرامون، اگر کلماتی که این‌گونه تکرارها 
را در بردارند، حال آن تکرار از هر نوع و ماهیتی که باشــند: تکرار تمامی هجا، بخشــی از 
یک هجا، تکرار با تشدید همخوان و...، بیانگر صدا یا حرکت باشند؛ نوعی مفهوم مضاعف 

به خود می‏گیرند؛ یعنی صدا یا حرکتی را تداعی می‏کنند که ادامه می‏یابد و مکرر می‏شود.
البته باید به این نکته توجه داشت که تمامی کلماتی که واج یا هجای تکراری دارند، اگر به 
شیء، عنصر یا پدیده‏ای اطلاق شوند که چنین اندیشه‏ای را به ذهن متبادر نمی‏کند، ضرورتاً 
بیانگر تأکید، شــدت یا صدا و حرکتی ممتد نیســتند؛ مثلًا کلماتی نظیر مرمر، فلفل، بی‏بی، 
داداش و... از این جمله‏اند. بنابراین باید یادآور شــد که تکرار واج‏ها یا هجاها بالقوه القاگر 
اســت و ارزش آن تنها زمانی آشــکار می‏گردد که اندیشه‏‌ای به بیان آمده، با چنین تکراری 

تناسب و ارتباط داشته باشد. )قویمی،1383: 12-11(
همان‌طور که زبان‏شناسان بر اهمیت تکرار اهتمام ویژه داشته‏اند؛ تكرار كيي از ابزارهاي 
زباني اســت كه مي‏تواند در القای اهداف متن، نقش اساسی داشته باشد. تكرارِ آواها همان 
چيزي اســت كه در ابتدا، حاكي از تســلط اين عنصر تكراري و اضطرار آن بر انديشــه و 

احساس ادیب است. )القاضي، 1974: 42( 
گاهــی یک حرف خاص یا دو یا ســه حرف به ‌صورت متفــاوت در یک جمله تکرار 
می‏شوند و تأثیر آن را به‌طورکلی، چند برابر می‏نماید، از طرفی موجب می‏شود که کلام از 
یکنواختی خارج و ایقاع خاصی به کلام ببخشد، یا اینکه از طریق ترکیب صداها بین آن‌ها 
توجه مخاطب را به یک کلمه یا کلمات خاص جلب نماید، یا اینکه برای تصدیق مقصود 
خاصی اســت که در این صورت تکرار آواها با معانی کلمات منطبق است )عیاشی، 2002: 
82(؛ بنابراین اساس نظریه گرامون نام‌آواها و تکرار آواها است که القاگری را در بافت‏های 

موقعیتی القا می‏نمایند؛ در اینجا به تحلیل این نظریه درآیات حج می‏پردازیم. 

2. 3. 2. تحلیل القاگری واکه‌ها درآیات حج 
در قرآن کریم بنابر قول مشهور، 500 آیه فقهی وجود دارد که احکام عبادات و معاملات را 
بیان می‌کند. واژه »حج« در لغت به معنای قصدى است كه به‌صورت مكرّر صورت می‌گیرد 
و در اصطلاح شرع، عبارت است از قصد خانه كعبه که به‌منظور انجام عبادات و با اعمال و 
مناسک خاصی همراه است. )طبرسی، 1372: 439/1( این عبادت در صورت تحقق شرایط 
وجوبش، بر مســلمان یک‌بار در طول عمرش واجب می‌شــود که از آن به »حجة الاسلام« 
تعبیر می‌کنند، و البته گاهی نیز به‌واســطه نذر، استیجار و مانند آن واجب می‌گردد. )حلّی، 
1408: 198/1(حــج از بزرگ‌ترین فریضه‌های الهی بوده که جنبه‌های فردی و اجتماعی در 
آن متجلّی شده است. اهمیت حج و مناسک آن تا به آنجایی است که در کتاب‌های حدیثی 
و فقهی، بخش قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده است. در این نوشتار، تحلیل القاگری 
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) واکه‌هــا در 45 آیه برگزیده مربوط به احکام حج بر اســاس دیدگاه موریس گرامون، مورد 

بررسی قرارگرفته است.    

 /ã/و /a/ 2. 3. 2. 1. واکه درخشان »آ« و »اَ«؛
واحدهــای صوتی یک‌زبان با توجه به چگونگی تولید و طبیعت آوایی‌شــان به دوطبقه 
بنیادی صامت )consonant( و مصوت )vowel( تقســیم می‌شوند. صامت را »همخوان« و 
مصــوت را »واکه« نیز می‌نامند. )باقری، 1374: 186( واکه‌ها، واج‌هایی هســتند که از لرزه 
تارآواها پدید می‌آیند و بدون برخــورد به هیچ مانعی از مجرای دهان می‌گذرند. وضعیت 

دهان و لب‌ها و زبان در چگونگی مصوت‌ها تأثیر دارد.
گرامون، مصوت‌های /a/ و/ã/ را به‌عنوان واکه‌های درخشــان معرفی می‌کند. این دسته از 
واکه‌هــا برای بیان صداهای بلند، هیاهو، غریو جمیعت، توصیف اندیشــه‌هایی که در آن‌ها 
صدا اوج می‌گیرد، مانند: خشــم، برآشفتگی، توصیف صحنه‌ها و مناظر پرشکوه و توصیف 
شــخصیت‌های عالی‌رتبه و توانمند به کار می‌روند. )مارتینه، 1380: 31(؛ با توجه به فلسفه 
و اهداف آیات مبارک حج  لازم است که از واکه‏های درخشان در بیان معانی استفاده شود. 
بررسی انجام‌شده درآیات حج نشان می‌دهد که واکه‌های درخشان نسبت به واکه‌های روشن 
و تیره، تأثیر بیشتری در آیات حج داشته است؛ با توجه به توصیف‌هایی که برای واکه‌های 
درخشــان گذشــت و این آواها، ازلحاظ القاگری معانی و توازن آوایی، فضای دل‏‌ انگیز و 

پرمعنایی را برای مخاطب تداعی می‌کنند، که برخی نمونه‌ها اشاره می‌رود:  
َ برَِي‏ءٌ مِنَ المُْشْرِكِينَ وَ رَسُولهُُ فإَِنْ  ِ وَ رَسُولهِِ إلِىَ النَّاسِ يوَْمَ الحَْجِّ الْْأَكْبرَِ أنََّ اللَّهَّ ﴿وَ أذَانٌ مِنَ اللَّهَّ
َّذِينَ كَفَرُوا بعَِذابٍ ألَيِم﴾‏  ــرِ ال ِ وَ بشَِّ َّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهَّ َّيْتمُْ فاَعْلَمُوا أنَ تبُْتمُْ فهَُوَ خَيْرٌ لكَُمْ وَ إنِْ توََل
)توبه/3(؛ »و اين، اعلامى اســت از ناحيه خدا و پيامبرش به )عموم( مردم در روز حج اكبر 
]روز عيد قربان‏[ كه: خداوند و پيامبرش از مشركان بيزارند! بااین‌حال، اگر توبه كنيد، براى 
شــما بهتر است! و اگر سرپيچى نماييد، بدانيد شــما نم‏ىتوانيد خدا را ناتوان سازيد )و از 

قلمرو قدرتش خارج شويد(! و كافران را به مجازات دردناك بشارت‌ده!«
ســوره مبارکه توبه ازجمله ســوره‌هایی است که در پایان رســالت نبوی نازل شد، و به 
جهت بیان احکام پایان دوره نزول قرآن، برای جامعه اســامی از اهمیت خاصی برخوردار 
بود. آیات نخســتین این سوره بیانگر ابراز انزجار از مشرکان است که می‌بایست با تعابیری 

طنین‌انداز و عمیق ادا شود. )سید قطب، 1425: 1565/3(
آیه، فرمانی الهی ست که به مسلمانان دستور می‌دهد در روز »حج اکبر« از مشرکان بیزاری 
بجویند. واژه »أذَانٌ« به معنای اعلام، صدازدن و ندا کردن است )طبرسی، 1372: 8/5( که با 
تکرار همخوان‌های درخشان، توازن معنایی شگفتی را ایجاد می‌نماید. لازم است القاء مطالبی 
به این مهمی، با صدایی بلند اتفاق بیفتد که خود موجب نوعی هیاهو و زمزمه افراد می‌شود. 
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کاربرد »إلِىَ النَّاسِ« به‌جای »إلِىَ المشرکینَ« حاکی از آن است که خطاب این دستور به همه 
مردم حاضر در مکه هست و همین امر موجب می‌شود که بانگی بلند باشد تا علاوه بر اینکه 
امر مهم به همه مردم برســد تأکیدی بر موضوع باشد. در اینجا واکه‌های درخشان که برای 
اوج‌گیری صدا و هیاهو به‌کاررفته، معنا و فضایی آکنده از بانگ و فریاد را القاء می‏نماید که 

تناسب زیبایی از توازن آوایی_معنایی می‌آفریند.
تکرار واکه‌های درخشــان /a/ و/ã/ تصویر زیبایی، از غریو جمعیت در آن رو به نمایش 
می‌گذارد. هیاهو و اوج صدایی که حضور سیل عظیم مردم، خواه مسلمانان و خواه مشرکان 
در روز عید قربان به همراه مراسم قربانی، ایجاد کرده است، به‌طور شگرفی با نتُ تکراری 

»اَ« و »آ« برای مخاطب ترسیم می‏گردد. 
از طرفی دیگر »بیان درد و ناامیدی« که معمولاً با اوج صدا و فریاد همراه است، به کمک 
واکه درخشــان به زیبایی تداعی می‏شود. در پایان آیه، تراژدی کافرانی که از اطاعت فرمان 
الهی ســرپیچی می‌کنند، به همراه موسیقی دردناکی که از بسامد واکه‌ها نواخته می‌شود، از 

»عذاب ألیم« و درد و ناامیدی آن‌ها خبر می‌دهد. 
توازن واکه‌های درخشــان در کنار بسامد همخوان‌های سایشی n وm که نوعی حقارت، 
اســتهزاء، ناتوانی و درماندگی را القاء می‌کند، پرده از ناتوانی کافران در مقابل قدرت لایزال 
ِ« این درماندگی را برای مخاطب، یادآور کرده  َّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهَّ الهی برمی‌دارد و تعبیر »أنَ

و ناتوانی کافران در مقابل قدرت الهی را مجسم می‏کند. 
همچنین کاربرد بشارت برای عذاب، نوعی تهکّم و استهزاء را به تصویر می‏کشد )آلوسی، 
1415: 243/5(؛ اعجاز بلاغی که در بشارت به عذاب وجود دارد به یاری بسامد مصوت‌های 

/a/ و/ã/ به اوج می‏رساند.
فوُا باِلبْيَْتِ  وَّ در آیه شــریفه دیگری قرآن می‏فرماید: ﴿ثمَُّ لیْقَْضُوا تفََثهَُمْ وَ ليْوُفوُا نذُُورَهُمْ وَ ليْطََّ
العَْتيِقِ﴾ )حج/29(؛ »سپس، بايد آلودگيهايشان را برطرف سازند؛ و به نذرهاى خود وفا كنند؛ 

و بر گرد خانه گرامى كعبه، طواف كنند.«
آیه اشــاره به برخی مناســک حج ازجمله حلق، تقصیر و طواف دارد. از دیدگاه گرامون 
واکه‌های »آ« و »اَ« در »توصیف مناظر پرشــکوه و شــگفت انگیز« به کار می‌روند. بســامد 
واکه‌های درخشان در آیه، تصویری شگفت از حضور باشکوه حاجیان را در لحظه طواف، 
بــه ذهن مخاطب القاء می‌کند که طنین نغمه‏ی پرهیاهوی »لبَیک اللّهُم لبَیک« بر شــکوه و 
جلال آن صحنه می‏افزایــد. تکرار صامت /l/ با همجواری مصوت‌های /a/ و/ã/، تصویری 
زیبا از موج طواف و گِردگشتن حاجیان به همراه ملودی آرام و روان خلق نموده که موجب 
می‌شــود تصویری از حاجیان سپیدپوش در ذهن القاء و ترسیم می‏نماید که در میان امواج 

دریا، به گرد معشوق می گردند. 
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) »تفث« در لغت به معنای چرک و زوائد بدن در مو و ناخن است )راغب، 1412: 165( که 

حاجی می باید در ادامه مناسک حج، این چرک که نماد آلودگی و زشتی است را »تقصیر« 
کند و از خود بزداید. در آیه شــریفه، واکه‌های تیره /o/ و/u/ به نحوی زشــتی آلودگی و 
چرک‏های بدن حاجیان را القاء می‌کند و با آوای خود، گویی این زشــتی را را در جســم 
حاجیانی که ســپیدپوش در طواف و انجام مناسک حج هســتند، محل ابهام می داند! و به 
همین جهت است که آیه با تعبیر »ثمَُّ لیْقَْضُوا تفََثهَُمْ« به زایل کردن این آلودگی به‌عنوان یکی 

از اعمال حج دستور می‌دهد. )فاضل مقداد، 1373: 270/1(  
در نمونه دیگری قرآن درباره تجدید بنای کعبه می فرماید: ﴿وَ إذِْ يرَْفعَُ إبِرْاهيمُ القَْواعِدَ مِنَ 
ميعُ العَْليمُ﴾ )بقره/127(؛ »و )نيز به ياد آوريد(  َّكَ أنَتَْ السَّ َّنا تقََبَّلْ مِنَّا إنِ البْيَْتِ وَ إسِْــماعيلُ رَب
هنگامــى را كه ابراهيم و اســماعيل، پايه‏هاى خانه )كعبه( را بــالا م‏ىبردند، )و م‏ىگفتند:( 

»پروردگارا! از ما بپذير، كه تو شنوا و داناىي.«‏
از دیدگاه گرامون »توصیف صحنه‌ها و مناظر پرشکوه و توصیف شخصیت‌های عالی‌رتبه 
و توانمند« )مارتینه،1380: 31( ازجمله کارکردهای معنایی و القایی واکه‌های درخشان است. 
در این آیه، بســامد واکه‌های /a/ و/ã/، جلوه‏ای زیبا از شــکوه و عظمت بنای خانه کعبه به 
ذهن مخاطب القا می‌کند. اوج صدا در این واکه‌ها و تعبیر »رفع قواعد«، ضمن ایجاد نغمه‏ی 
از شوکت کعبه، شخصیت والای حضرت ابراهیم و اسماعیل را برای مخاطب خود تداعی 
می‌کند. فعل »يرَْفعَُ« در این آیه مضارع است ولی حکایت از گذشته دارد. )زمخشری، 1407: 
187/1( گویی قرآن می‏خواهد تصویری ذهنی و خیالی را با این روش، به‌صورت یک صحنه 
حقیقی برای شنونده مجسم کند که البته تکرار واکه‌های درخشان نیز بر این زیبایی می‏افزاید 
و خواننده گمان می‌کند در صحنه باشــکوه بنای کعبه و در کنار شــخصیت‌های والامقامی 

همراه می‏کند. 

 /e/و /i/ 2. 3. 2. 2. واکه روشن »ای« و »اِ«؛
گرامون براین باور است که واکه‌های روشن »ای« و »اِ« /i/ و/ /e لطیفتر، زیرتر و سبک‏تر 
از واکه‌های بماند، بنابراین صداهای نازک، تســلی بخش و نجواهای آهسته را القا می‌کنند. 
هم‌چنین این واکه‌ها، اندیشــه های نشاط‏انگیز، دلکش و عاشقانه را در ذهن نقش می بندد. 
)قویمی، 1383: 27( کاربرد این واکه‌ها درآیات حج، نسبت به واکه‌های درخشان از بسامد 

کمتری برخوردار هستند که در زیر به دو نمونه اشاره می‌رود:
َّذِي بارَكْنا حَوْلهَُ  َّذِي أسَْرى بعَِبْدِهِ ليَْلًا مِنَ المَْسْجِدِ الحَْرامِ إلِىَ المَْسْجِدِ الْْأَقْصَى ال  ﴿سُــبْحانَ ال
مِيعُ البْصَِير﴾ )إسراء/1(؛ »پاك و منزّه است خداىي كه بنده‏اش را در  َّهُ هُوَ السَّ لنِرُِيهَُ مِنْ آياتنِا إنِ
كي شب، از مسجد الحرام به مسجد الاقصى _كه گرداگردش را پربركت ساخته‏ايم_ برد، تا 

برخى از آيات خود را به او نشان دهيم؛ چرا كه او شنوا و بيناست‏.«
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تکرار واکه‌های روشن در این آیه شریفه، فضای لطیف و عاشقانه شب معراج، و نجواهای 
عارفانه پیامبراکرم)ص( را بــا ذات حق تداعی می‌کند. عبارت »لنِرُِيهَُ منِْ آياتنِا« با نمایاندنِ 
نشانه‏هایی ازجمله صفات توحیدی و مقامات خاص نبوی )قشیری، 2000: 334/2(، تصویر 
زیبایی از محفل عاشقانه و نغمه های دلبربا خلق می‌کند که گویی وجود پیامبر محو در آن 
نماها و نشانه ها شده است. بسامد و توازن این واکه‌ها، بار معنایی زیبایی از القاگری آواها 
آفریده است که برای ذهن خواننده، محفل عاشقانه و دلکشی را به تصویر می‏کشاند. بسامد 
5 باره واج /سs/ با ویژگی همس، در کنار واکه‌های روشــن؛ ذهن مخاطب را در تداعی و 
القــای فضای نجواگونه، یاری می‌کند. تکرار این واج را می‌توان در موارد ایجاد یک فضای 
وسوسه برانگیز و راز آلود، نجوایی، حالت های پنهانی و مانند آن بیشتر احساس نمود، که 
در این آیه ســبب می‌شــود تصویری از یک محفل پنهانی که خاص به حضور ذات حق و 
پیامبرش است در ذهن ترسیم گردد. چنان که حافظ نیز با تکرار /س/ به پنهانی‏بودن این‌گونه 

محافل اشاره دارد و می‌گوید:
آن کس است اهل بشارت که اشارت داند 		

		      نکته‌ها هست بسی محرم اسرار کجاست     	
لطافت و ظرافتی که با تکرار واکه‌های روشن تداعی می‌شود می‌تواند عینی و ملموس یا 
معنوی و ذهنی باشد و به همین جهت، خیزش و جهشی حقیقی یا تخیلی)قویمی، 1383: 
30-28( را القاگری می‌کند. کما اینکه واکه‌های روشــن می‌توانند بیانگر حرکاتی ســریع، 
چست و چابک باشند. )همو، 1383: 29( ویژگی‏های یاد شده، در بافت معنایی آیه به زیبایی 
به تصویر آمده است. آيه شریفه به سفر شبانه و معراج وجود پیامبر )ص( از مسجد الحرام به 
مسجد الاقصى اشاره دارد. اين سفرِ بیش از صد فرسخی، در مدت کوتاه يک شب انجام شد 
که با توجه به شرايط آن زمان، امری غیرممکن و ناشدنی بود. طنین بسامد واکه‌های روشن، 
حکایت از حرکت ســریع جسم حضرت در شــب معراج دارد. واکه‌های / e،i / با ویژگی 
آوایی و بســامد خود، به گونه ی ملموس و جســمی و هم‌چنین ذهنی و معنوی به جریان 
معراج نبوی اشــاره دارد که تصدیق کننده دیدگاه مفســرانی )فخر رازى، 1420: 293/20( 
است که معتقدند بیشتر مسلمانان بر معراج جسمانی اتفاق نظر دارند و البته گروه اندکی نیز، 

معراج را روحانی دانسته‏اند.
از سوی دیگر، تکرار واکه‌های درخشان که توصیف صحنه‌های پرشکوه و شخصیت‌های 
بلند مرتبه را تداعی می‌کند، در کنار واکه‌های روشن، جلوه ای از زیبایی معنایی و آوایی را به 
روح واژه ها دمیده اند. واکه‌های درخشان، معنای شکوه و عظمت معراج و شخصیت والای 
پیامبری را القاء می‌کند که در معراج، فرشته وحی این مقام وصف نشدنی را به پیامبر)ص( 
نوید داد، )حویزی، 1415: 98/3( و به دلیل همین مقام است که عنصر بارز و محور اصلی 

در سوره إسراء را شخصیت والای نبوی دانسته اند. )سید قطب، 1425: 2208/4(
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) نْ فيِ النَّاسِ باِلحَْجِّ يأَْتوُكَ رِجالًا وَ عَلى‏ كُلِّ ضامِرٍ يأَْتيِنَ مِنْ كُلِّ فجٍَّ عَمِيقٍ﴾ )حج/27(؛   ﴿وَ أذَِّ

»و مردم را دعوت عمومى به حج كن؛ تا پياده و سواره بر مركب‏هاى لاغر از هر راه دورى 
بسوى تو بيايند.«

واکه‌های روشــن از دیدگاه گرامون، بیانگر ویژگی هایی ازجمله حرکات سریع و چابک 
هســتند. پس از آن که، خانه کعبه به دست حضرت ابراهیم برای عبادت‏کنندگان آماده شد، 
خداوند خطاب به آن حضرت فرمود: در میان مردم برای حج، اعلام کن تا پیاده و سوار بر 
مرکب های لاغر، به قصد حج به سوی کعبه حرکت کنند. واژه »ضامر« به معنای حیوان لاغر 
است، امّا نه لاغری که به سبب بیماری باشد، بلکه لاغری که به‌نوعی تناسب اندام و چابکی 
را نشان دهد. راغب می‌گوید: ضامر به اسبی کم گوشت گفته می‌شود، البته این کم گوشتی 
به خاطر کار زیاد اســت نه لاغری. )راغب، 1412: 512( حیواناتی هم چون اســب و شتر، 
چون مسافت شهرهای مختلف را تا مکه می پیمودند، تحمل مشکلات و سختی راه، آن‌ها 
را ورزیده و چابک می کرد؛ و يا اين كه در آن زمان حيواناتى را انتخاب می‌کردند، ورزيده 
و چابك و پر تحمل، حيواناتى كه در ميدان تمرين، لاغر شــده و عضلاتى صفت و محكم 
داشته باشند. بسامد واکه‌های روشــن /i/و /e/ریتم زیبایی از حرکات چابک این حیوانات 
لاغر را خلق می‌کند که با صلابت و اســتواری به سوی مکه حرکت می‌کنند. تولید این آوا 
در حقیقت القاگر ورزیدگی و تناسب جسمانی حیواناتی است که مردم در راه مکه از آن‌ها 

به‌عنوان یک مرکب مناسب استفاده می‌کردند.
هم‌چنین بســامد آوایی مصوت‌های درخشــان /a/ و/ã/ در کنار مصوت‌های روشن، به 
زیبایی هر چه بیشتر این آیه افزوده است. واکه‌های درخشان برای بیان صداهای بلند، هیاهو 
نْ« از ماده »اذن« ریشه یافته به معنای اعلام و اعلان کردن.  و غریو جمعیت است. فعل امر »أذَِّ
)طریحی، 1375: 199/6( وقتی حضرت ابراهیم دستور یافت که حج را به مردم اعلام کند، 
در »مقام« ایستاد و با صدای بلند مردم را به این فریضه فراخواند به‌طوری که خداوند، بانگ 
و اعلام آن حضرت را به گوش  همگان رســاند، حتی کســانی که در صُلب پدران و رحم 
مادران خود بودند. )ســیوطی، 1404: 354/4( تکرار واکه‌های درخشــان با ویژگی تداعی 

صداهای بلند، همخوانی زیبای معنایی و آوایی با مضمون آیه و بانگ وجوب حج دارد.

2. 3. 2. 3. همخوان‌های انسدادی
این همخوان‌ها بر دو دســته هستند: بی‏آواها )ت t،ک k( و آوایی‏ها )ب b، د d، ق q( که 
به هنگام تلفظ، مستلزم خروج ناگهانی هوا با فشار به خارج هستند. این واج‌ها در توصیف 

حرکاتی به کار می‌روند که با تکان‌های شدید یا خفیف همراهند. )قویمی،1383: 45( 
به‌عنوان نمونه در آیه شریفه ﴿فإَِذا قَضَيْتمُْ مَناسِكَكُمْ فاَذْكُرُوا أللهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أوَْ أشََدَّ ذِكْراً 
نيْا وَ ما لهَُ فيِ الْْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ﴾ )بقره/200(؛ »و هنگامى  َّنا آتنِا فيِ الدُّ فمَِنَ النَّاسِ مَنْ يقَُولُ رَب
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كه مناســكِ )حج( خود را انجام داديد، خدا را ياد كنيــد، همانند يادآورى از پدرانتان )آن 
گونه كه رسم آن زمان بود( بلكه از آن هم بيشتر! )در اين مراسم، مردم دو گروهند:( بعضى 
از مردم م‏ىگويند: "خداوندا! به ما در دنيا، نىكي عطا كن!" ولى در آخرت، بهره‏اى ندارند.«

تکرار همخوان انســدادی »ک« )k( جلوه‏گری زیبایــی از آوا و معنا دارد. از این واج در 
هیجانات تند و تکان‏دهنده مثل به نفس افتادن استفاده می‌شود. کاربرد این واج به هیجانات 
و حرکات حجاج اشاره دارد که پس از اتمام مناسک، می‌بایست به »ذکر الله« مشغول شوند. 
درباره معنای این ذکر چند دیدگاه بیان شــده اســت: دعای پس از رمی جمرات؛ تکبیراتی 
که در ایام منی گفته می‌شود و یا همه ادعیه مستحبه‏ای که در این مکان‌های مقدس قرائت 
می‌شود. )قطب راوندی، 1405: 298/1( در هر صورت، وقتی در آیه، واژه »ذکر« متصف به 
 »k« أشَــدّ« می‌شود، نوعی شدت از هیجان تند و نفس نفس را تداعی می‌کند که  همخوان«
آن را به زیبایی بیان می دارد، و ویژگی شدّت و انفتاح در این واج، به افزونی و شدّت این 

هیجان رنگ بیشتری می‏بخشد.
هم‌چنیــن این همخوان برحکایت از نوعی طنز نیش دار نیز کاربرد دارد. )قویمی، 1383: 
47( عــرب جاهلیت در حج‏گذاری خود دچار انحرافات و خرافاتی بودند، از جمله این‌که 
پس از مناسک، پدران و نیاکان خود را یاد می‌کردند )طبرسی، 1372: 529/2( که در این آیه، 
کاربرد همخوان انسدادی »ک«، به‌طور نیش‏داری، مناسک غیر ابراهیمی عرب جاهلیت را به 
ســخره می‌گیرد و »ذکرالله« را به‌عنوان ذکر واقعی کسی می‏داند که صاحب همه نعمت‏های 

اخروی و دنیوی است، و لذا یاد خدای متعال را جانشین یاد آباء و اجداد می‌کند. 

2. 3. 2. 4. همخوان‌های غیر انسدادی    
به این دسته از همخوان‌ها، همخوان‌های پیوسته نیز گفته می‌شود.همخوان پیوسته، واجی 
اســت که تلفظ آن می‌تواند مدتی ادامه یابد. از این‌گونه واج‌ها در تولید نام‌آواها اســتفاده 
می‌شود. )قویمی؛1383: 48( گونه های مختلف این همخوان‌ها، درآیات حج کاربرد دارد. 

/m/،/n /»2. 3. 2. 4. 1. همخوان‌های خیشومی »م« و »ن
از دیدگاه گرامون، صامت های /m/ و/n/ از دســته همخوان‌های خیشــومی هستند. اگر 
هوای بازدم پس از برخورد با تارهای صوتی از مجرای دهان خارج شود، صوت ایجاد شده 
دهانی اســت؛ ولی اگر به هنگام ادای صوت جلوی مجرای حفره خیشوم )بینی( باز بماند 
به‌طوری که تمام یا قســمت عمده‏ای از هوای مرتعش از راه بینی به خارج فرســتاده شود، 
صوت پدید آمده خیشــومی یا غنهّ )nasal( می‏خواننــد. )باقری، 1374: 190( هنگام تلفظ 
همخوان‌های خیشــومی، هوا از بینی خارج می‌شود و اصواتی را تولید می‌کنند که از آن‌ها، 
نوعی ناخشــنودی و عدم رضایت تداعی می‌شود. این دســته از همخوان‌ها با القای آوایی 
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) خود، معانی خاصی را درآیات حج تداعی می‌کنند. 

َّمَا المُْشْرِكُونَ نجََسٌ فلَا يقَْرَبوُا المَْسْجِدَ الحَْرامَ بعَْدَ  َّذينَ آمَنوُا إنِ به‌عنوان نمونه در آیه ﴿يا أيَُّهَا ال
عامِهِمْ هذا وَ إنِْ خِفْتمُْ عَيْلَةً فسََوْفَ يغُْنيكُمُ اللهُ‌ مِنْ فضَْلِهِ إنِْ شاءَ إنَِّ اللهَ‌ عَليمٌ حَكيمٌ﴾ )توبه/28(؛ 
»اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! مشركان ناپاكند؛ پس نبايد بعد از امسال، نزدكي مسجد الحرام 
شوند! و اگر از فقر م‏ىترسيد، خداوند هرگاه بخواهد، شما را به كرمش ب‏ىنياز م‏ىسازد؛ )و 

از راه ديگر جبران مك‏ىند؛( خداوند دانا و حيكم است‏.«
تکرار صامت همخوان »م« و»ن«، تناسب بسیار زیبایی در واژگان، آوا  و معانی آیه آفریده 
است. القاگری آواها را در این آیه می‌توان در دو شبکه معنایی جستجو نمود: در بخش اول 
آیه که ازجمله ندایی »یا ایهّا الذّین« شروع و تا اول جمله شرطیه »إنِْ خِفْتمُْ« ادامه می‏یابد، 
بسامد این دو صامت، نوعی ناخشنودی و عدم رضایت را در ذهن تداعی می‌کند. آیه شریفه 
در ســال نهم هجرت، طی یک دستور فقهی خطاب به مؤمنان مکه می‏فرماید از سال آينده 
هيچ كي از مشركان حق ورود به مسجد الحرام و طواف خانه كعبه را ندارد. )فاضل مقداد، 
1372: 46/1( درواقع به نحوی، ناخشــنودی و عدم رضایت خداوند از حضور مشرکان در 
مسجد الحرام در قالب یک حکم فقهی و نهی از ورود آن‏ها به مسجدالاحرام اعلام می‌گردد. 
»انمّا« نشانگر حصر است و مصدر »نجََس« بر مبالغه در پلیدی دلالت دارد. )سمین، 1414: 
458/3( تکرار همخوان‌های خیشــومی در کنار این حصر و مبالغه، شدت نارضایتی ورود  

مشرکان به مسجد الحرام را القاء می‌کند.  
همخوان‌های خیشومی بیانگر ناتوانی و درماندگی نیز هستند. در بخش دوم آیه که ازجمله 
شرطیه »إن خفتم« آغاز و تا پایان آیه ادامه دارد، کاربرد دو صامت »م« و »ن«، آوایی سراسر 
نگران‏کننده می‌آفریند که نوعی ناتوانی و درماندگی را به تصویر ذهن نزدیک می‌کند. برخی 
از مؤمنان که مخاطب آیه بودند، با نزول این آیه، نگران شدند که مبادا عدم حضور مشرکان 
در تجارت و دادوستد بازار آن‌ها تأثیر‏گذار باشد و موجب ناتوانی و سستی در زندگی مالی 
آن‌ها شود. لذا در ادامه، آیه نوید می‌دهد که ترس و نگرانی به خود راه ندهید که خداوند از 
فضلش شما را بی نیاز خواهد کرد. )طباطبایی، 1390: 229/9( واژه »عیلة« به‌کاررفته در آیه، 
که به معنای فقر و تنگندستی است. )طریحی، 1375: 432/5( توازن زیبای معنایی_آوایی را 
با همخوان‌های خیشــومی برقرار کرده که نوعی ناتوانی و درماندگی را در موسیقی معنایی 
خود تداعی می‌کنند. هم‌چنین دو واج /م/ و/ن/ با ویژگی غنهّ، در کنار وعده »فضلِ« خداوند 
برای بی نیازی مؤمنان از سود تجارت با این دسته از مشرکان، فضای طرب انگیز و دلنشینی 

را در پایان امیدوارکننده آیه، خلق نموده است.

/r/،/l /»2. 3. 2. 4. 2. همخوان‌های روان »ل« و »ر
دســته ای دیگر از همخوان‌های پیوسته، همخوان‌های روان »ل« و»ر« هستند. صامت /ل
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l/ یک همخوان روان اســت و صامت /رr/ به‌عنوان یک همخوان تکریری معرفی شده که 
در گروه همخوان‌های روان قرار دارد.این همخوان‌ها، اصواتی هستند روان، جاری، سیاّل و 
شفاف که صدای مایعی را تداعی می‌کنند که به آرامی می ریزد. )قویمی،1383: 51( آرامش 
معنوی مناســک حج و روانی موسیقیایی آیات آن، موجب شده است تا این همخوان‌ها به 

گونه زیبایی در قرآن کریم جلوه نمایی کند. 
فا وَ المَْرْوَةَ مِنْ شَــعائرِِ اللهِ فمََنْ حج البْيَْتَ أوَِ اعْتمََرَ فلَا جُناحَ  به‌عنوان نمونه در آیه ﴿إنَِّ الصَّ
عَ خَيْراً فإَِنَّ أللهَ شاكِرٌ عَليمٌ﴾ )بقره/158(؛ »سعى صفا و مروه از  فَ بهِِما وَ مَنْ تطََوَّ وَّ عَلَيْهِ أنَْ يطََّ
شــعائر دين خداست، پس هر كس حج خانه كعبه يا اعمال مخصوص عمره به جاى آورد 
باىك بر او نيست كه سعى صفا و مروه نيز به جاى آرد، و هر كس به راه خير و نىكي شتابد 

)خدا پاداش وى خواهد داد كه( خدا قدردان و )به همه امور خلق( عالم است.«
بســامد این واج‌ها، القاگر جریانی روان و مداوم اســت. شأن نزول آیه اشاره دارد به حج 
خرافی مشرکان که در بالای »صفا« و »مروه«، بتان خود را مسح و تبرّک می‌کردند. مسلمانان 
از این عمل کراهت داشتند، و گمان می‌کردند عمل »سعی«، تعظیم بتان است و از همین رو، 
از انجام آن خودداری می‏نمودند تا این‌که آیه نازل شــد و آن را از »شــعائر الله« تلقی نمود. 
)سید قطب، 1425: 148/1( صامت های روان »ل« و »ر« نوعی ملایمت، روان شدن و تکرار 
را القاء می‌کند و با تکرار خود در این آیه، تصویر روان شــدن جمعیتّ حجّاج را از صفا به 
مروه و از مروه به صفا برای مخاطب تداعی گر می‌شود. بسامد واج /ل/ با ویژگی رخوت و 
غنهّ، و واج /ر/ با ویژگی تکریری؛ نغمه دل‌انگیزی از تکرار هفت باره »سعی« حجاج دارد که 
تصویر روان شدن و حرکت حاجیان را در این مسیر القاء می‌کند.این همخوانی و القاگری، 

ترسیمی از سیل روان حاجیان و تکرار عمل »سعی« را به زیبایی ارائه می‌کند.
خاصیـّـت قوام، قاطعیتّ و پایداری که در حرف )ل( وجود دارد )عباس، 1998: 78( در 
کنار عبارت »فَلا جُناحَ« این نوید را برای حاجیان مســلمان نغمه‏گری می‌کند که با آرامش 
خاطــر، حج خود را با پایداری و قاطعیت بجــای آورند و هیچ گناهی و مانعی برای آن‌ها 
وجــود ندارد. هم‌چنین ویژگی ترقیق و رخاوت این صامت و جریان آن در فضای آرام، با 
همنشــینی لفظ جلاله »الله« و تعبیر لطیف »شاکرٌ علیمٌ« در پایان آیه، گویی موسیقی پایانی 
روانی را می نوازد که خبر از شادمانی پذیرش سعی صفا و مروه مسلمانان دارد و آن گمانی 

را که از شرک بودن این منسک داشتند را برطرف می‏سازد.

2. 3. 2. 4. 3. همخوان‌های سایشی 
همخوان‌های سایشی شامل، سایشــی‏های لب و دندانی )ف،و(/f¸v/؛ سایشی‏های لثوی 
)س،ز(/ s¸z/؛ سایشی‏های تفشی )ش،ج (؛/ ʃ¸dƷ/ و نیم‌همخوان )ی(/j/ است. وجه اشتراک 
این واج‌ها آن است که هنگام تلفظ آن‌ها، گذرگاه هوا بسیار تنگ می‌شود تا آنجا که در موقع 
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) عبور هوا از این معبر تنگ، صدای ســایش و صفیر به گوش می‏رسد. )دیهیم، 1358: 50( 

سایشی های لثوی و نیم‌همخوان »ی«، در آیات حج از کارکرد بیشتری برخوردار هستند.  
َّذي جَعَلْناهُ  ونَ عَنْ سَبيلِ اللهِ وَ المَْسْجِدِ الحَْرامِ ال َّذينَ كَفَرُوا وَ يصَُدُّ به‌عنوان نمونه در آیه ﴿إنَِّ ال
للِنَّاسِ سَــواءً العْاكِفُ فيهِ وَ البْادِ وَ مَنْ يرُِدْ فيهِ بإِِلحْادٍ بظُِلْــمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذابٍ ألَيمٍ﴾ )حج/25(؛ 
»كسانى كه كافر شدند، و مؤمنان را از راه خدا بازداشتند، و از مسجد الحرام، كه آن را براى 
همــه مردم، برابر قرار داديم، چه كســانى كه در آنجا زندگى مك‏ىننــد يا از نقاط دور وارد 
م‏ىشوند )مستحقّ عذابى دردناكند(؛ و هر كس بخواهد در اين سرزمين از راه حق منحرف 

گردد و دست به ستم زند، ما از عذابى دردناك به او م‏ىچشانيم!«
 بســامد ترکیبی همخوان‌های سایشــی )s( در قالب /ص+س/ و )z( در قالب /ض+ظ/ 
ملودی خاصی را به آیات بخشــیده اســت. این دو واج لثوی، معانی احساساتی هم چون 
تــرس، تنفر، اضطراب و تحقیر را القاء می‌کنــد. )قویمی، 1383: 56( آیه خطاب به کافران 
و مشــرکانی است که در سال حدیبیهّ، پیامبراکرم)ص( و مسلمانان را از ورود و حضور در 
مســجد‏الحرام بازمی داشتند و از انجام مناسک حج و بجاآوردن شعائرالله توسط مسلمانان 
جلوگیری می‌کردند. )طبرسی، 1372: 128/7( تأکید به‌کاررفته در آیه در قالب کاربرد حرف 
« و هم‌چنیــن نوع التفات و هنجارگریزی دو فعــل ماضی )کفروا( و مضارع )یصدّون(  »إنَِّ
از اســتمرار و تلاش برای دورنگه داشتن مســلمان از مسجدالحرام حکایت دارد. در پایان 
آیه شــریفه وقتی سخن از چشــاندن عذاب دردناک به میان می‏آید، ادبیات قهرآمیز قرآنی 
با ترکیب صامت‏های سایشــی )s( و)z(، ســمفونی دلهره‏آور و ترسناکی را خلق می‌کند و 
روایتگر صحنه‏ای می‌شــود که در آن کافران، حقیر شده و فضای ترس و اضطرابی بر آن‌ها 

سایه افکنده است.
َّذينَ كَفَرُوا« نیز بر این فضای رعب‏آور می‏افزاید که فرجام این دســته از  حذف خبر »إنَِّ ال
مشــرکان و کافران چه خواهد شــد؟! هر چند که به سیاق آیه می‌توان عباراتی مقدّری مثل 
»نذیقهم العذاب الألیم« را خبر »إنّ« دانســت ولی ســردرگمی سرنوشت، موجب افزایش 
حیرت و نگرانی می‌شود. توازن آوایی این دو همخوان با ویژگی تهدید و تنفر، در کنار وعده 

عذاب دردناک، نشان از تنفر و خشم الهی بر کافران دارد.
گرامون معتقد است نیم‌همخوان »ی« /j/ شامل نوعی ارزش مداوم است و اندیشه تداوم 
و پایان‏ناپذیری احســاس یا اندیشه‏ای را تداعی می‌کند. )قویمی، 1383: 63( در آیه شریفه 
يْدِ  َّذينَ آمَنوُا أوَْفوُا باِلعُْقُودِ أحُِلَّتْ لكَُمْ بهَيمَةُ الْْأَنعْامِ إلِاَّ ما يتُْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّ ﴿يــا أيَُّهَا ال
وَ أنَتْمُْ حُرُمٌ إنَِّ اللهَ يحَْكُمُ ما يرُيدُ﴾ )مائده/1(؛ »اى كســانى كه ايمان آورده‏ايد! به پيمان‏ها )و 
قراردادها( وفا كنيد! چهارپايان )و جنين آن‌ها( براى شما حلال شده است؛ مگر آنچه بر شما 
خوانده م‏ىشود )و استثنا خواهد شد( و به هنگام احرام، صيد را حلال نشمريد! خداوند هر 

چه بخواهد )و مصلحت باشد( حكم مك‏ىند.«
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کاربرد این نیم‌همخوان، زیبایی خاصی به فضای معنایی آیه بخشیده است. آیه شریفه فوق 
بــا تکرار صامت »ی« و آوای مدوامت آن، در حقیقت بر تداوم و اســتمرار در احکام الهی 
ازجمله وفای به عقد اشــاره دارد. »عقود« جمع عقد اســت در اصل به معنای بستن و گره 
زدن محکمی که جدا ناپذیر باشــد که این اســتحکام، خود حکایت گر نوعی تداوم است. 
)ابن‏منظور، 1414: 296/3( قرآن کریم با کاربرد این نیم‌همخوان آوادار به گونه‏ای دل‌انگیز، 
احســاس التزام و تداوم در تعهد به عهد و وفای به عقد را به مخاطب خود منتقل می‌کند. 
ضرورت این تداوم و تعهد موجب شــده است که فقیهان، لزوم وفای به هر عهد و عقدی 
را واجب بدانند. )نجفی، 1404: 140/26( بدیهی اســت که امتثال این وجوب، مشروط به 
تداوم تعهد است. »حلیتِّ« گوشت حیوانات حلال گوشت و »حرمتِ« صید در حال احرام، 
از احکام دیگری است که در این آیه، واج )j( بر تداوم و استمرار حلال بودن و حرام بودن 
آن‌هــا به‌عنوان یک حکم فقهی دلالت دارد، و در قالب ملودی خود، این مهم را به حاجیان 

یادآور می‌شود که صید، مادامی که در حال احرام باشند، حرمت دارد. 

نتیجه‏گیری 
یافته‏ های این پژوهش نشان می‌دهد، معانی و مفاهیم آیات حج، از طریق هماهنگی آوایی 
به مخاطبان منتقل و غرض نزول حاصل شــده است. واکه‌ها و همخوان‌ها در کنار گزینش 
شگفت انگیز واژه‏ها، ریتم بسیار زیبایی به بافت آیات بخشیده که تأثیر ژرفی بر شنونده خود 

برای القای یک معنا می‌گذارد. 
واکه‌های درخشــان /a¸ã/ به جهت توصیف صحنه‌های پرشــکوه و با عظمت، و تداعی 
صداهای بلند و غریو جمعیت، ارتباط شــگفتی با فضای معنایی و موســیقیایی آیات حج 
دارد و به همین جهت از بســامد بیشتری نسبت به واکه‌های تیره و روشن برخوردار است. 
همخوان‌های سایشــی لثوی »س،ز« /s¸z/ و نیم‌همخــوان »ی« /j/ با توجه به ویژگی‏های 
نغمه‏ی و معنایی که دارند، نسبت به سایر همخوان‌ها، از کاربرد بیشتری برخوردار بوده‏اند. 
تکرار نیم‌همخوان /j/؛ حکایت از تداوم و پایان‏ناپذیری فریضه حج و رهآوردهای آن دارد 
که به‌عنوان یک احســاس و اندیشه به مخاطبان ازجمله مســلمان القاء می‌گردد. هم‌چنین 
بســامد بالای همخوان‌های /s¸z/ از نوعی حیرت، اضطراب و نگرانی دشمنان اسلام نسبت 
به مناســک حج ابراهیمی پرده برمی‌دارد که از عصر نزول تا زمان حاضر، همواره آن‌ها را 

متأثر کرده است.
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) پیوست‏ها

بسامد آواهای مجهور و مهموس در آیات حج به شرح ذیل است: 

جدول1: بسامد آواهای مجهور در آیات حج 

آیات حج آوای مجهور )الأصوات المجهورة(

2303الف

297الباء

169الدال

170الذال

497الراء

76الضاد

10الظاء

432العين

53الغين

158الجیم

24الزاء

921واو

1692لام

782نون

812الیاء

8396مجموع
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جدول3: بسامد آواهای مهموس در آیات حج

آیات حج آواهای مهموس

434تاء

55الثاء

236الحاء

52الخاء

219السین

123الشين

79الصاد

41الطاء

355فاء

214قاف

698هاء

2506مجموع
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